
17شنبه   ۱7 تیر ۱۴۰2  شماره 8226 
irannewspaper.ir irannewspaper

عملیـــات امـــداد در کمتـــر از ۱5 دقیقه آغاز شـــد، 
هلیکوپتـــر اورژانـــس پـــس از اینکه توانســـت به 
کمتریـــن ارتفاع در دره برســـد، نیروهای امدادی 
و پزشـــک را از نردبان شـــناور، پای ماشین سفری 

خانـــواده جف پیـــاده کرد.
هیـــچ صدایـــی از اعضای ایـــن خانواده شـــنیده 
نمی شـــد، جـــز کارن ۱6 ســـاله کـــه در گوشـــه ای 
لابـــه لای  بقیـــه  بـــود،  افتـــاده  دره  چمنـــزار  از 
آهن پاره های ماشـــین گرفتار شـــده بودند. گروه 
امداد ابتـــدا خود را به کارن رســـاندند، این پســـر 
نوجـــوان زنده بود امـــا هیچ علایمـــی از به هوش 

بودن نشـــان نمـــی داد.
بـــدن کارن پس از باندپیچی شـــدن محل زخم ها 
و آتل بندی پایش داخل برانکارد هوایی گذاشـــته 
شد و با ســـیم فولادی از هلیکوپتر بالا کشیده شد 
اما تیم امداد در بررســـی پزشـــکی دیگـــر اعضای 
خانواده متوجه شـــد کـــه همگی در این ســـانحه 

رانندگی قربانی شـــده اند.
واقلعـــه تلخـــی بـــود، تیتـــر برخـــی از روزنامه ها 
نشان می داد که شـــادی یک خانواده به تراژدی 
غمناک تبدیل شده اســـت. کارن در حالت اغما 
به ســـر می بـــرد و بســـتگانش نگـــران این پســـر 

. ند بود تنها 
36 روز طـــول کشـــید کـــه پلک هـــای ایـــن پســـر 
نوجـــوان بـــاز شـــد، هیچ کس بـــاور نمی کـــرد او 
در کمتـــر از یک هفته به شـــرایط ایده آل برســـد، 
او در حالـــی مرخص شـــد که کســـی بـــه او نگفته 
بود تنها شـــده اســـت امـــا وقتـــی از بیمارســـتان 
بیرون رفت، از عمو و عمه اش خواســـت ســـر مزار 

خانـــواده اش بروند.

در برابر تعجب بســـتگانش گفت کـــه همه حادثه 
را دیـــده و می دانـــد چه بلایی ســـر خانـــواده اش 
آمده اســـت، کارن رفتارهای عجیب و غریبی پیدا 
کرده بود، بطوری که بســـتگانش تصـــور کردند او 

مشـــکلات روحی و روانی دارد.
هنـــوز یک ماه نشـــده بـــود کـــه کارن روی صندلی 
هیپنوتیزم دکتـــر مایکل مورفی نشســـته بود و در 
خـــواب مصنوعـــی برای پاســـخگویی به ســـؤالات 

دکتـــر مورفی عطـــش زیادی نشـــان می داد.
* الان کجا هستی؟

نمی دانـــم چـــرا وقتـــی ماشـــین در دره افتـــاد بـــا 
ســـرعت خیلـــی زیـــادی بـــه بالا کشـــانده شـــدم، 
آلیس می گوید راهنمایم اســـت و دســـتم را گرفته 

و با خـــود بـــالا می برد.
* نپرسیدی کجا می روی؟

می گوید پیـــش اعضای خانـــواده ام کـــه منتظرم 
. هستند

* مگر با هم نبودید؟
با هـــم بودیم امـــا انگار آنها با ســـرعت بیشـــتری 
رفته انـــد، داخـــل دهلیز ســـیاهی شـــدیم و خیلی 

زود آن را پشت ســـر گذاشـــتیم.
* وارد دنیای ارواح شدی؟

اینجا زیباســـت، حتی از جنگلی کـــه پدرم قولش 
را داده بـــود قشـــنگ تر اســـت، وای خـــدای مـــن 
پدر جـــف و مادر لیـــزا اینجـــا ایســـتاده اند و انگار 

منتظـــرم هســـتند، آنهـــا لبخند تلخـــی می زنند.
* کردی و الیزا کجا هستند؟

آلیـــس می گویـــد که مـــن و خواهـــر و بـــرادرم در 
یـــک واحـــد مشـــترک خواهیـــم بـــود، اما پـــدر و 
مـــادرم را باید همانجـــا ببینم و خیلـــی همدیگر را 

نخواهیـــم دید.
* چرا؟

آلیـــس می گویـــد ارواح والدیـــن در رتبـــه دیگری 
ارواح بچه هـــا هســـتند و در روش آموزشـــی   از 
کـــه در دنیای ارواح اســـت همســـن و ســـال ها با 
هـــم بـــه کلاس هـــای آموزشـــی می رونـــد و چون 
رتبـــه آموزشـــی من بـــا خواهـــر و برادر و همســـن 
و ســـال های دیگـــر ارواح یکـــی اســـت، بایـــد نزد 

آنهـــا بروم.
* یعنـــی در دنیـــای ارواح رابطه ای بین تـــو و دیگر 

بســـتگانت نیست؟
اهمیت رابطه من با والدیـــن، عمو، دایی، خاله، 
عمـــه، پدربـــزرگ و مادربزرگ هـــا کـــه به نحوی با 
وجود اختلاف ســـنی با ما در تماس هســـتند، کم 
نمی شـــود. الان به محل تقســـیم رســـیدم و انگار 
باید زود بروم،  ســـرعتم خیلی زیاد اســـت،  آلیس 
می گوید بین من و دیگـــر ارواح تفاوتی وجود دارد 

و باید با ســـرعت حرکت کنم.
* وقتی محل تقسیم را ترک کردی، کجا می روی؟

با دوستانم به کلاس درس می روم.
* یعنی در حالت روحی و بدون جســـم سر کلاس 

وید؟ می ر
بله و در آنجا به آموزش می پردازیم.

* بیرون مدرسه چه می بینی؟
بدون مکـــس: یـــک عبادتـــگاه به ســـبک یونانی 
می بینم، ســـاختمان مربع شـــکلی اســـت، جلوی 
آن ستون های سنگ تراشی شـــده دیده می شود، 
بســـیار زیبا و با ابهت اســـت، با این محل آشنایی 

دارم، انگار بارهـــا در خواب دیده ام.
* عبادتـــگاه با معماری به ســـبک یونانی در دنیای 

ارواح چه می کند؟
نمی دانم چرا اینطور اســـت. فقـــط به نظرم خیلی 
طبیعـــی می آیـــد... بـــا این گونـــه بناها بـــه خاطر 
فیلم هایـــی کـــه در یونـــان ســـاخته شـــده و من 

دیده ام، آشـــنا هستم.
* کسی به ملاقات تو می آید؟

با تبســـم و خوشـــحالی، بله، انگار معلمم است و 
اسم شـــبیه من دارد، »کارننا«.
* قیافه و حالتش چطور است؟

از داخل عبادتگاه به طرف من می آید... درســـت 
مثـــل یـــک الهـــه... بـــا قـــد بلنـــد،  شـــنل بلندی 
پوشـــیده... یک شانه مو به ســـر دارد،  موهایش را 
در بـــالا جمع کـــرده و روی آن گیـــره ای طلایی نیز 

زده اســـت، او بـــه کنار من می رســـد.
* تو چه لباسی به تن داری؟

همه مـــا... لباس هایمان شـــبیه اســـت... نورانی 
هســـتیم... میزان نور عوض می شـــود... »کارننا« 
می داند که اندام و لباس او چقدر دوســـت دارم.

* بقیه کجا هستند؟
کارننا مرا به داخل مدرســـه می برد، یک کتابخانه 
بـــزرگ می بینـــم... چنـــد نفر، چنـــد نفـــر دورهم 
نشســـته اند و با آرامی صحبت می کنند... محیط 
بســـیار گرم و صمیمی اســـت... من با این حالت 

به نحوی آشـــنا هستم.
* آیا همه همسن و سال تو هستند؟

بله... ولـــی در واحد مـــن تعداد دخترها بیشـــتر 
. ست ا
* چرا؟

ایـــن ظرفیتی اســـت کـــه بـــا آن احســـاس راحتی 
بیشـــتری دارند.

* بسیار خب، بعد چکار می کنی؟
کارننـــا مـــن را به ســـر یکـــی از میزهـــای کتابخانه 
راهنمایـــی می کنـــد، وای خـــدای مـــن کـــردی و 
الیـــزا به همـــراه چنـــد دوســـت قدیمـــی ام اینجا 
هســـتند، آنها به مـــن خوشـــامد می گویند، چقدر 

خوشـــحالم کـــه در کنار آنها هســـتم.
* چرا این افراد بخصوص در اینجا با تو هستند؟

چون همـــه ما از لحـــاظ میـــزان دانـــش و آگاهی 
تقریبـــاً همردیـــف هســـتیم، نمی دانیـــد چقدر از 
اینکـــه دوبـــاره با ایـــن افراد هســـتم خوشـــحالم. 
کارن بعـــد از این جمله حواســـش پرت می شـــود 
و چنـــد دقیقه طول می کشـــد تا دوبـــاره بتوانم با 

او صحبـــت کنم.
* در این کتابخانه چند نفر هستند؟

)مکث با حالت شمارش( بیست نفر.
* همه از دوستان نزدیک تو هستند؟

همه ما با هـــم خیلی صمیمی و نزدیک هســـتیم، 
مدت های مدیدی اســـت که اینها را می شناســـم، 
اما پنج نفر آنها صمیمی ترین دوســـتانم هســـتند 
و خواهر و برادرم که اســـتثنا به حســـاب می آیند.
* هـــر 2۰ روح از لحـــاظ میـــزان دانـــش و آگاهـــی 

همردیـــف هســـتند؟
... بعضی ها کمی از بقیه جلوتر هســـتند، 

ً
 تقریبـــاً

مثلاً مـــن از الیزا و برادرم جلوتر هســـتم.
* تو در مقایســـه با بقیه از لحاظ میـــزان آگاهی در 

هستی؟ وضعی  چه 
تقریباً در حد متوسط این کلاس.

* در مقایســـه با پنج دوســـت نزدیـــک چه وضعی 
داری؟

تقریباً مشـــابه هســـتیم، ما غالباً با هم به آموزش 
و یادگیری می پردازیم.

* یکدیگر را به چه نام هایی خطاب می کنید؟
)بـــا حالـــت خنده( مـــا بـــرای همدیگر اســـم های 

خاصـــی گذاشـــته ایم.
* مثلاً به تو چه می گویند؟

برگشتی.
یـــت  برا را  ســـم  ا یـــن  ا چـــرا   *

؟ ند شـــته ا ا گذ
یـــد  با ینـــد  می گو همـــه 

 ، ی د گـــر بر میـــن  ز بـــه 
میهمانشـــان می دانند و 
برگشـــت را با این منظور 

. ند شـــته ا ا گذ
* نزدیک ترین دوســـتت 

را بـــا چـــه اســـمی صـــدا 
؟ می کنـــی

و  ا  . . . ) پـــاش آ ( ه  خنـــد بـــا 
همیشـــه همه انـــرژی خودش را 

بـــه دور و بر خـــود می ریـــزد... ضمناً 
در زندگـــی زمینـــی از آب هم خوشـــش می آمد.

* حالا بگـــو تو و دوســـتانت در ایـــن کتابخانه چه 
؟ می کنید

من ســـر میز خودم مـــی روم و همه مـــا کتاب ها را 
تماشـــا می کنیم.

* کتاب ها؟!!؟ چه جور کتاب هایی؟
زندگی هـــای  بـــه  مربـــوط  زنـــده،  کتاب هـــای 

. ن مـــا د خو
* در مورد این کتاب ها بیشتر برایم بگو.

کتاب هـــا فقـــط تصویری هســـتند... جلد ســـفید 
 7 5 تـــا  کلفـــت دارنـــد... ضخامـــت هـــر کـــدام 
ســـانتیمتر اســـت، انـــدازه آنهـــا هم خیلـــی بزرگ 

. ست ا
* یکـــی از ایـــن کتاب هـــا را بـــردار،  آن را بـــاز کن و 

بگـــو چـــه می بینی؟
دســـت هایش را به حالتی که کتابی را بازمی کند، 
حرکـــت می دهد،  در ایـــن کتاب هیچ نوشـــته ای 
نیســـت، هر چیـــزی کـــه مـــا می بینیـــم تصویری 

اســـت... عکس های زنده.
* عکس های متحرک.

بلـــه... عکس هـــا چندبعـــدی هســـتند، حرکـــت 
می کننـــد، تصاویـــر در جهت هـــای مختلـــف نـــور 

عـــوض می شـــوند.
* یعنی عکس ها مســـطح نیســـتند، عمـــق دارند، 

؟ بله
بله بلـــه، صحنه هـــای زندگـــی خودمـــان در آنجا 

. می شـــود منعکس 
ایـــن کتاب هـــا چـــه  * بگـــو تـــو و دوســـتانت از 

؟ یـــد می بر یی  ه ها د ســـتفا ا
اول که کتـــاب را بازمی کنیم تصویـــر خیلی واضح 
نیســـت، بعد کم کـــم یکـــی از صحنه هـــای زندگی 
زمینـــی مـــا کامـــلاً مشـــخص می شـــود، در قطع و 
انـــدازه کوچکتر... مثـــل مینیاتور صحنـــه واقعی 

. زندگی
* بعـــد زمـــان بـــه چـــه ترتیـــب در ایـــن کتاب ها و 

صحنه هـــا منعکـــس می شـــود؟
تصویـــر مربوط بـــه یک صحنـــه واقعـــی از زندگی 
زمینی ما اســـت، زمـــان به صورت فشـــرده درآمده 

. ست ا
* د ر اولیـــن کتاب، چیزی که نظر تو را 

جلب می کند، چیست؟
من نداشـــتن نظـــم و ترتیب 
ر  د ی  فـــرد شـــخصیت  و 
می بینـــم،  را  م  زندگـــی ا
غیـــر از ایـــن صحنه های 
ثـــه  د حا بـــه  ط  بـــو مر
ســـقوط خـــودروی پدر 
جف را می بینـــم، خیلی 
و  خواهـــر  اســـت،  تلـــخ 
بـــرادرم نیز ایـــن صفحه را 

می کننـــد. نـــگاه 
* در ایـــن کتـــاب، آینـــده خود را 

نیـــز می توانـــی ببینی؟
از معلـــم می پرســـم، او می خنـــدد و می گوید تنها 
شـــاگردی که می تواند گوشـــه ای از آینده را ببیند، 
من هســـتم و قـــول می دهد بعـــد از کلاس کتاب 

قرمزرنگ را بـــه من بدهد.
* برداشـــت تو از جمع شـــدن در این کتابخانه به 

همراه ســـایر همردیف هایت چیست؟
مـــا یکدیگـــر را کمـــک می کنیـــم تـــا بتوانیـــم بـــه 
اشـــتباهاتی که در زندگی زمینی مرتکب شده ایم، 
واقـــف شـــویم، معلـــم مـــا گاهـــی اینجا هســـت و 
گاهی نیســـت و لذا مـــا با بقیـــه همردیف ها درس 
می خوانیـــم و تصمیماتـــی کـــه در موقعیت هـــای 
مختلـــف گرفتیـــم و انتخاب هایـــی کـــه از بیـــن 
امکانات متفاوت گرفتیم را مـــورد تجزیه و تحلیل 

و بررســـی قـــرار می دهیم.
* در ایـــن ســـاختمان، کلاس یـــا کتابخانه دیگری 

هم وجـــود دارد؟
نه بـــرای واحـــد همردیف هـــای من فقـــط همین 
اســـت، اما در زندگی اینجا ساختمان های دیگری 
وجـــود دارد کـــه بقیه واحدهـــا و گروه هـــا در آنجا 

آمـــوزش می بینند.

* روح هایـــی که در ســـاختمان های دیگر تحصیل 
می کنند از همردیف های تو پیشـــرفته تر هستند؟
بعضـــی واحدهـــا بالاتر از مـــا هســـتند و بعضی ها 

پایین تـــر.
* آیـــا شـــما اجـــازه داریـــد به بقیـــه ســـاختمان ها 
برویـــد و بـــا واحدهـــای آموزشـــی آنجـــا تمـــاس 

داشـــته باشـــید؟
مکـــث طولانی، مـــا به یک ســـاختمان خیلی ســـر 

. نیم می ز
* کدام ساختمان؟

آنجایی که روح های کم تجربه تر در آنجا هســـتند، 
وقتی معلمشـــان نیســـت ما کمک شان می کنیم. 
مـــورد احتیاج بقیه بـــودن و کمک بـــه بقیه چقدر 

است. خوب 
* یعنی چه؟

با خنده: که تکالیف خود را انجام دهند.
* مگـــر مســـئولیت ایـــن کار بـــه پـــای معلم هـــا و 

راهنماهـــا نیســـت؟
البتـــه... ولـــی معلم هـــا و راهنماهـــا سطح شـــان 
خیلی بالاســـت... ایـــن روح های کم تجربـــه با ما 
ح می کنند، شـــاید  راحت تر مســـائل خـــود را مطر

ما بهتـــر آنهـــا را درک می کنیم.
* پس شما شاگرد و معلم هستید؟

بله، اما فقط در مورد این عده نه بقیه.
* روح هـــای پیشـــرفته تر گهگاهـــی بـــه کتابخانه و 

کلاس شـــما ســـر نمی زنند؟
چـــرا آنها نیـــز می آیند، امـــا معلم هـــا و راهنمایان 
ج  بیشـــتر با ما هســـتند، مگر اینکه آن روح ها خار

از کلاس درس با ما قـــرار بگذارند.
* تو می توانی به همه جا سر بزنی؟

من ترجیـــح می دهم همین حوالـــی باقی بمانم، 
ولـــی می توانـــم از طریـــق ذهنـــی بـــا هرکس که 

بخواهم، تمـــاس بگیرم.
* برداشـــت مـــن این اســـت کـــه انـــرژی روحی تو 
محدود به همین محل اســـت و فقط بطور ذهنی 
می توانـــی با بقیـــه تماس بگیـــری و شـــاید زمان 

بازگشت فرارســـیده است.
محـــل  نمی کنـــم،  محدودیـــت  احســـاس  مـــن 
آنقدر وســـیع اســـت کـــه دلتنـــگ نمی شـــوم، اما 
با هر کســـی نیز نمی خواهـــم ارتباط برقـــرار کنم، 

نیرویـــی مـــن را معلق نگه  داشـــته اســـت.
* شاید زمان دیدن کتاب قرمز است؟

شما از کجا فهمیدید، دوســـتانم ناراحت هستند 
امـــا بایـــد از کلاس بیـــرون برونـــد و من بـــا معلم 
کتـــاب قرمزرنگ را ببینم، احســـاس می کنم همه 
ایـــن کتـــاب را دیده انـــد و می دانند مـــن در آینده 

چه خواهـــم کرد.
کتـــاب را بـــاز می کنـــم، خـــودم در بیمارســـتان 
هســـتم، بی هـــوش، دکترهـــا را می بینـــم که من 
را معاینـــه می کننـــد، ســـاعت ۱7 عصـــر اســـت که 
پلک هایم باز می شـــود، همه خوشـــحال هستند، 
فامیل هایـــم به مـــن ســـر می زننـــد و الان باید به 

ســـر مزار اعضـــای خانـــواده ام بروم.

قرمزقرمز کتاب  کتاب 
مهدی 

ابراهیمی
روزنامه نگار

یک روز خوب بهاری، »جف« با 
سر و صدای زیادی زنگ بیدارباش را 

به صدا درآورد، همه بچه ها ابتدا با ترس 
از خواب پریدند اما وقتی »جف« و »لیزا« 
خنده کنان وارد اتاق بچه ها شدند، همه 

پی بردند که آن روز باید منتظر یک 
حادثه زیبا باشند.

همه چیز زیبا بود، پدر جف ماشین را 
آماده کرده بود، می خواستند سفری 

به جنگل داشته باشند، هیجان زیادی 
بین »کردی«، »کارن« و »الیزا« بود، آنها 

می دانستند پدر و مادرشان بهترین روز 
را برای آنها درنظر گرفته اند.

صدای موزیک، فضای خودروی 
مسافرتی آنها را پر کرده بود، بچه ها 

در خوردن خوراکی از هم سبقت 
می گرفتند، کارن ۱6 ساله، کردی 

۱۰ساله و الیزا 8 ساله به اندازه ای شاد 
بودند که نگاهی از ماشین به بیرون 

نمی انداختند.
پدر پا روی پدال گاز گذاشته و مادر 

لیزا با دیدن دره های وحشتناکی که در 
فاصله نیم متری لاستیک خودرو قرار 

داشتند و هیچ گاردریلی نیز در حاشیه 
آن جاده خاکی دیده نمی شد، ماتم زده 

لب به دندان گرفته و ثانیه شماری 
می کرد خیلی زود این مسیر خطرناک را 

پشت سر بگذارد.
جف همزمان با موسیقی، ریتمی را 

روی فرمان با انگشتان خود به نمایش 
می گذاشت که صدای جیغ کردی بلند 

شد، او در حال بازی اسلحه به صورت 
خود کوبیده بود، پدر که نگران شده 

بود به عقب برگشت و همین کافی 
بودن که سر پیچ کنترل ماشین از 

دستش رها شود.
شاید تلخ ترین صحنه به ترسیم کشیده 

شد، در یک لحظه همه شادی و خنده 
به جیغ و ترس تبدیل شد، ارابه آهنین 

ج  با سرعت زیادی از جاده خاکی خار
شد و تنها مادر لیزا بود که می دید 

داخل دره عمیقی سقوط می کنند و...
ج  ماشین کاملاً از کنترل جف خار
شد و داخل دره افتاد، سرنشینان 

موتورسیکلتی در جاده خاکی دیدند 
که چه اتفاقی افتاده است،  زمانی که 

ماشین در انتهای دره از حرکت ایستاد، 
دیگر هیچ صدایی نیامد تا اینکه به 

پلیس و امداد اطلاع داده شد اعضای 
خانواده ای درون دره ای گرفتار شده اند.

داستان 
داستان 

36 روز طول کشید که پلک های 
این پسر نوجوان باز شد، هیچ کس 

باور نمی کرد او در کمتر از یک 
هفته به شرایط ایده آل برسد، او 

در حالی مرخص شد که کسی به 
او نگفته بود تنها شده است اما 

وقتی از بیمارستان بیرون رفت، از 
عمو و عمه اش خواست سر مزار 

خانواده اش بروند

واقلعه تلخی بود، تیتر 
برخی از روزنامه ها نشان 

می داد که شادی یک 
خانواده به تراژدی غمناک 

تبدیل شده است

36


